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است. در توصیف این رخداد  بابیسرآغاز رستاخیز  ،حضرت اعلی'اظھار امر ماه می ماه 

و نزول  نقطھء اولیای با حضرت  ملاقات اوّلین مؤمن یعنی ملامحمّد حسین بشرویھمعمولا ساز،  تاریخ
گیرد. امّا  ورد تأکید قرار میحضرت م آن الباب بھ در منزل آن حضرت و ایمان باب الاسماء قیومکتاب 

شویم.  آن شب تاریخی از حضور نفر سوّمی نیز در این رخداد باخبر می یادآوریھمھء ما در مطالعھ و 
غلام حبشی تاکنون آنگونھ کھ  اھمّیتّ ی است کھ نام او مبارک بوده است.این نفر سوّم غلام حبش

اگر چھ در شرح حال مبارک  بابی و بھائی مورّخانشایستھ است، مورد توجّھ قرار نگرفتھ است. 
 .شده استسکوت و غفلت  وی اھمّیتّمطالبی سودمند نوشتھ اند ولی از درک 

دھد کھ این سکوت کاملاً نابجا است.  نشان می نقطھء اولیت حضرء آثار مبارکھنگاھی بھ 
شویم کھ  ن متوجّھ میبرند و با مطالعھء آثار ایشا در آثار خود بارھا از مبارک نام می حضرت اعلی'

دانیم کھ در بیان فارسی و  گردد. ھمھ می غلام حبشی در ظھور حضرت باب بھ سلطان حبشی مبدل می
در توضیح مفھوم انقلاب در ظھور موعود یعنی این کھ بالاترین  حضرت اعلی'دیگر آثارشان 

ل اعلاھم اسفلھم و اسفلھم اعلاھم) یابد (یجع ترین بھ بالاترین مرتبھ ارتقاء می شود و پایین ترین می پایین
حسن نویسندهء شیخ محمّد ،بیان مبارک بھ .فرمایند میکن اصفھانی اشاره   پاک  گندم اھمّیتّبھ 

کھ توسط ملاعلی بسطامی بھ او  ار حضرت اعلی'عالم تشیع نظر بھ آن کھ پیام  ترین مھمجواھرالکلام 
و بھ رتبھء جاھلترین شخص تنزّل یافت در حالی ابلاغ گردید قبول ننمود از جوھر علم عاری گشت 

مقام ترین  کن اصفھانی کھ از علوم ظاھری فارغ بود بر اثر ایمان بھ حضرت باب بھ عالم پاک کھ گندم
 .ارتفاع یافت

 ءجانبھ علم تحققّ این انقلاب ھمھمفھوم  خصوصامّا باید بدانیم کھ اگر چھ حضرت باب در 
دھند امّا در اثر دیگری  مورد بحث قرار میکن و شیخ محمّدحسن  پاک مروحانی را در ارتباط با گند

. در این بیان مبارک توضیح داده فرمایند میمطرح  رانیمفھوم حکم خصوصرا در  مطلبھمین 
طور آقاسی کھ قدرت را در عمل در دست داشت بھ  شود کھ محمّدشاه کھ پادشاه ایران بود و ھمین می

ترین مقام تنزّل یافتند در حالی کھ مبارک کھ از نظر  بھ ذلیل نپذیرفتند خاطر آن کھ حضرت باب را
نیکی در لدین" ( ا ، بھ خاطر آن کھ "احسن فیفاقد ھر گونھ قدرت و منزلت ظاھری بود یظاھر

کند کھ غلام حبشی  ترین مقام ارتقاء داده شد. این بیان مبارک مشخص می ) بھ عالینمود عرصھء دین
بھ مقام سلطان راستین ارتفاع یافتھ است. غلام حبشی  حضرت اعلیایمان بھ  و خدمتبھ خاطر 

 رغم ظاھر فروتن و مھربان و خاضعش از نظر حضرت باب سلطان راستین است. علی
است کھ در آن  حضرت اعلی'نکتھء دیگری کھ لازم بھ تذکر است این است کھ کمتر توقیعی از 

ارک خادمشان بھ میان نیامده باشد. برای توضیح این مطلب بھ ذکر پدر و مادرشان باشد و سخنی از مب
اشاره  صفحھ است ۴۰۰تا  ۳۰۰کھ حدود  کتاب سی دعاءباب یعنی  یکی از آثار ناشناختھء حضرت

سال، سی دعاء  ۳۰این بھ تجلیل  شوند سالگی نزدیک می ۳۰در زمانی کھ بھ  حضرت اعلی' شود. می
سال  الاول ربیعماه  در ماه صفر و اوائل ،حدوداً روزی یک مناجات مناجات، ۳۰. این فرمایند مینازل 

مناجات را بھ یک سال از زندگی خود  ۳۰نازل شده است. حضرت باب ھر یک از این  ۱۲۶۵
دھند و بھ اعتباری این اثر مبارک یک شرح حال ملکوتی زندگی آن حضرت است. در  اختصاص می

شود امّا اصولاً بحث اصلی، مناجات  میخصوص ی بھ آن سنّ بھا اشارهء کوتاھ جاتھر یک از این منا
مناجات روح با خداوند است چرا کھ عصارهء زندگی راستین آن حضرت ھم چیزی جز این عبودیت و 

شود آن حضرت تا  سالگی زمان حیاتشان مربوط می ۲۷کھ بھ  ۲۷. امّا در مناجات شمارهء نیست
دھند. این بخش از لوح مبارک در کتاب  شان بھ دست میحدودی شرح کاملی از ھمھء تاریخ زندگی

 کنیم: ھایی از این بخش را نقل می چاپ شده است. قسمت نقطھء اولیآثار حضرت  منتخباتی از



ان من اول یوم الذی قد خلقتنی من ماء محبتّک الی ان قضی من عمری خمس و عشر  تعلم یا الھی«
لک قد اصعدتنی علی جزیرة البحر ھنا قی علیھا ثمّ قد شھدت علی خل سنة لقد کنت فی ارض التی

لک ثمّ قد حولاً ھنا ینقد قضی علک قد صعدت الی ارض المقدسھ و اتجرت... الی ان قضی خمسھ ھنا
رجعت الی ارض التی قد شھدت خلقی علیھا... ثمّ قد صعدت الی بیتک الحرام فی حول الخامس بعد 

لک و رض الاولی... فجرجت باذنک من ھناثمّ رجعت الی ا لکر الثانی و قد قضی عنی حولاً ھناالعش
شھر علی جبل الاول... ثم ھذا سنة الثلاثین حیث  رض الصاد ثمّ سبعةاقد قضی عنی نصف حول علی 

-۱۲۹، ص منتخبات( .»لتشھدن علیّ علی ذلک الجبل الشدید و قد قضی حولاً یا الھی لاکونن علیھا
۱۲۸( 

آنگاه بھ  اند بودهسالگی در شیراز  ۱۵کھ از اوّل خلقت ایشان تا  دفرماین میحضرت باب  در بیان
سپس بھ شیراز  اند بودهآنگاه یک سال در کربلا  اند بودهسال در بوشھر بھ تجارت مشغول  ۵مدّت 

در سفر بودند کھ آنگاه بھ رف مکّھ عزیمت کردند و یک سال سالگی بھ ط ۲۵اند آنگاه در  زگشتھبا
ماه در ماکو  ۷برند و آنگاه  ماه در آن جا بسر می ۶روند و  د و بعد بھ اصفھان میگردن شیراز باز می

از زندگی ھیکل مبارک  ۳۰سال  ،گذرد برند و اکنون کھ یک سال از اقامتشان در چھریق می بسر می
 باشد. می

ضرت پردازیم. در این لوح و نیز در لوحی دیگر ح در این مقالھ بھ جزئیات تاریخی این بیان نمی
. تاریخ نزول این لوح مبارک اواخر اند فرمودهماه معرفی  ۸باب مدّت اقامتشان در ماکو را کمتر از 

 فرمایند میماه صفر است و حضرت باب مدّت اقامت خود در چھریق را تا آن زمان یک سال معرفی 
امّا نکتھء دیگری کھ باید در ارتباط با این سی مناجات مورد توجّھ قرار داد اینست کھ چند بار در این 

باقی مانده است. این  تنھا چند روزسالھ شدن ایشان  ۳۰کھ تا  فرمایند میھا حضرت باب بیان  مناجات
است و در نتیجھ ظاھراً  ۱۲۳۵رسد. تولدّ حضرت باب در اوّل محرم  مطلب در ابتدا عجیب بھ نظر می

باید حدود دو ماه از تولدّ مبارک گذشتھ باشد. ولی در این اثر مبارک  الاول ربیعدر ماه صفر و یا اوائل 
توان در  سالگی ایشان چند روز مانده است. حلّ این معما را می ۳۰کھ ھنوز تا  شود چند بار ذکر می

وم الذی قد خلقتنی من یا الھی تعلم ان من اوّل ی: «فرمایند میبیانی کھ نقل گردید متوجّھ شد. در این بیان 
بھ دانی کھ از اوّلین روزی کھ از ماء محبتّ خود مرا خلق کردی...  یعنی ای خدا تو می »ماء محبتّک

در بسیاری از آثارشان حضرت باب عمر خود را از لحظھء انعقاد نطفھ و نھ از زمان  عبارت دیگر
(و نھ باشد  می ۱۲۳۵شروع محاسبھء ایشان از ھمان سال . در این بیان مبارک آورند بھ حساب می دتولّ 
کھ ھمان  ھجری(روز  ۹ماه و  ۹دارند یعنی  می ا روز شروع را روز انعقاد نطفھ مقرّر) امّ ۱۲۳۴از 
 ۲۱. بدین ترتیب خلقت و شروع عمر مبارک در تاریخ قبل از اوّل محرم ماه شمسی است) ۹

ھ عبارت دیگر در اینجا حضرت باب سال را بر اساس زمان تولد و روز را بر باست.  الاول ربیع
باید دانست کھ حضرت باب گاھی عمر خود را از اوّل محرم اساس زمان انعقاد نطفھ محاسبھ کرده اند. 

 ۲۱کنند و گاھی ھم از  حساب می ۱۲۳۴سال  الاول ربیع ۲۱گاھی آن را از  ،کنند حساب می ۱۲۳۵
است. بھ  ۱۲۳۵سال  الاول ربیع ۲۱ این محاسبھسرآغاز  مناجات ۳۰. در این ۱۲۳۵ال س الاول ربیع

صفر ھنوز حدوداً سھ ھفتھ تا آغاز عمرشان باقی مانده است تا آن کھ  ھمین علتّ است کھ در اواخر
آثار دیگر ھم بسیاری . این اثر مبارک با بیان حضرت باب در بشوند ھسال ۳۰ایشان بھ این حساب 

است بحث قرار گرفتھ  بھ صراحت موردمطابق است و این نحو محاسبھ در چند اثر دیگر نیز  کاملاً 
 پردازیم. نمیبحث ولی اکنون بھ آن 

شود این است کھ  مناجات چند بار تکرار می ۳۰برگردیم بھ موضوع مقالھ. نکتھء جالبی کھ در این 
ای پدر و مادرشان و آنگاه برای کسی کھ بر اوّل ھا از خداوند حضرت باب در بسیاری از این مناجات

 را ترین مواھب و عنایات فرمایند و از خداوند عالی ایشان را تربیت کرده است (من رباّنی) دعاء می
ھای حضرت باب ھم تکرار  دیگر مناجاتاز نمایند. این مفھوم در بسیاری  میطلب در حقّ ایشان 

ین جا دارند از پدر و مادر و آنگاه دائی خود کھ حضرت باب در ا ممکن است تصور شودشود.  می



 فرض متداول استکنند امّا چنین نیست. بھ خلاف آنچھ کھ  خال اعظم یعنی سیدعلی قدردانی می
دیگری را بھ عنوان کسی کھ ایشان را پرورش داد و بزرگ کرد و تربیت نمود  شخص اعلی' حضرت

مبارک غلام حبشی کھ بھ خاطر جناب بزرگوار کسی نیست جز فرمایند. این شخص  معرفی می
یافت. عطوفت و محبتّ مخصوص حضرت باب بھ  ارتقاء نت و امارتسلطعبودیت و ایمانش بھ مقام 

سالگی  ۷مربوط بھ  ۷باشد. در مناجات شمارهء  ھا کاملاً مشھود می جناب مبارک در خلال این بیان
 :فرمایند میین زندگی خود حضرت باب پس از دعا در حقّ پدر و مادرشان چن

و من رباّنی یومئذ من عندک الذی کان  ،فی حین الذی کنت عندک حرف الواو ،فانزل اللھم علیّ «
 ».اسمھ مبارک ماینبغی لجلال قدس ارتفاعک و بدایع عزّ ظھوراتک...

سالھ بودم  ۷: ای خداوند بفرست بر من در زمانی کھ فرمایند میدر این بیان عزیز حضرت باب 
کرد کھ  ز نزد تو مرا تربیت میا) و ھمینطور بر کسی کھ آن موقع ۷بعد از نقطھ=  ۶یعنی (حرف واو 

باشد. در این  اسمش مبارک بود آنچھ را کھ شایستھء جلال قدس ارتفاع تو و بدایع عزّ ظھورات تو می
وان ، کسی کھ بھ ھمراه پدر و مادر او را بھ عنفرمایند میبیان اسم کسی را کھ مرتب برایش دعا 

شود. در واقع حضرت باب  معرفی می ،نمایند کھ ایشان را بزرگ کرد و تربیت نمود تجلیل می شخصی
دھند و عطوفت و عشقی کھ در سرتاسر آثارشان نسبت بھ او  مبارک را در ردیف پدر خود قرار می

بیان نیز  آورد. در دنبالھء ھمان را بھ ارمغان میدوستی  پیام صلح و برادری و انسان ،آشکار است
شود کھ بسیار جاذب و شیرین است. در توصیف جناب مبارک حضرت باب در  مطلب دیگری ذکر می

 :فرمایند میدنبالھء ھمان بیان کھ نقل شد چنین 
یعنی ». لک لی السھم و القوس لما اشتغلن بھ ما انت تعلم من فضلک و رحمتکو بما قد صنع ھنا«

ساخت تا با آن بازی کنم یعنی تیر و کمان  مبارک برای من می خداوندا بھ خاطر آنچھ کھ در آن زمان
 ھم آنچھ کھ در علم توست از فضل و رحمت بر او بفرست.

ن آن آوردیاد بھ  بھ خدمتشان مشغول بود،  آن حضرتوفای حضرت باب بھ کسی کھ از کودکی 
ھای  رود بھ او در نامھدر حقّ وی و فرستادن د مناجاتھای آذربایجان، دعا و  در کوه دلسوختھ خادم

ھایشان، تجلیل از او بھ عنوان کسی کھ در ظاھر غلام ولی در  حضرتشان بھ مادر و ھمسر و دایی
باطن و معنا سلطان راستین است بیانگر این نکتھء زیباست کھ جناب مبارک بھ راستی بھ حضرت باب 

ای داشتند و این محبتّ  ویژه خویش بھ راستی عطوفت و محبتّ خادمنیز بھ  ایشانورزید و  عشق می
 را فخر ھمھء سلاطین عالم نمود.  خادممتقابل بود کھ آن 


